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 اي كهناشعار نويافته از انوري در نسخه
  

  1محسن شريفي صحي
  2دخت پورخالقي چتروديدكتر مه

  چكيده
انوري از شاعران بزرگ ايراني است كه شعر او هم بر شاعران همدورة او و هم بر شاعران پـس از    

اـ دو  او تأثير داشته است. ديوان او تا امروز چندين بار در ايران و هند به چاپ رسيده است كه از ميان آن ه
ان ابتدا سعيد نفيسي بـه جمـع تصحيح كه در ايران انجام شده از اقبال عمومي برخوردار شده است. در اير

آوري اشعار انوري پرداخت و پس از او محمد تقي مدرس رضوي ديوان انوري را تصحيح كرد. در ايـن 
كـه در كتابخانـة مجلـس موجـود اسـت، پرداختـه و بـر  ياي كهن از ديوان انورجستار به معرفي نسخه

تـفاده ايم. هيچ يك اضرورت تصحيح انتقادي ديوان انوري تأكيد كرده ز دو مصحح محترم از اين نسخه اس
اـوي دو غـزل،  680اند. اين نسخه كه در سال نكرده  84قطعـه و  5هجري قمري كتابت شـده اسـت، ح

  اند. ن در ديوان انوري وارد نشدهيهاي پيش از ارباعي نويافته از انوري است كه در چاپ
  سخة خطي مجلس، اشعار نويافته.انوري، سعيد نفيسي، محمد تقي مدرس رضوي، نها: كليدواژه

  مقدمه

ديوان انوري بارها در هند و ايران به چاپ رسيده است. بهترين گردآوري و تصحيح را سعيد نفيسي و 
- اند. هر دو مصحح با در دست داشتن نسخ خطي معتبر و نيز با بهرهمحمد تقي مدرس رضوي انجام داده

انـد. بـا به تصحيح ديوان انوري پرداخته )1(ن، هند و روسيه هاي چاپي ديوان انوري در ايراگيري از نسخه
تـه تصـحيح  اين حال چاپي منقح و پاكيزه كه هم جامع اشعار انوري باشد و هم به صورت علمي و شايس

  شده باشد، وجود ندارد.
هجري شمسي براي تصحيح ديوان انوري از سيزده نسخه كه شرح آن  1337سعيد نفيسي در سال     

  آيد استفاده كرده است:در پي مي
                                                            

 mohsensharifi66@yahoo.com    مسؤول سندةينو ،مشهد نور اميپ دانشگاه يفارس اتيادب و زبان ارشد كارشناس - 1
 dandelion@ferdowsi.um.ac.ir   مشهد يفردوس دانشگاه يفارس اتيادب و زبان استاد - 2
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اي بي تاريخ است، اما نفيسي به قرينـة خـط، مركـّب و كاغـذ نسخة احمد افشار يزدي كه نسخه -  1
  نسخة ديوان انوري در جهان دانسته است.ترين تاريخ آن را اوايل قرن هفتم ذكر كرده و آن را قديمي

اي بدون تاريخ تحرير مربوط به اوايل قرن نهم كه نفيسي بيش از نسخ ديگر از اين نسـخه نسخه – 2 
  بهره برده است.

- هجري كه حاوي ديوان انوري، ظهيرفاريابي، ازرقي، ابوالفرج رونـي و سـراج 821نسخة مورخ – 3 

  الدين سگزي است. 
  شامل بيشتر اشعار انوري كه در قرن هفتم هجري قمري مكتوب شده است. ايسفينه – 4
  هجري قمري كتابت شده است. 835اي كامل و پاكيزه از ديوان انوري كه در سال نسخه – 5 
  اي كامل و كم غلط كه نفيسي آن را مربوط به اواخر قرن دهم دانسته است.نسخه – 6 
شرين و الف من هجره. اين نسخه به گفتة نفيسي از حيـث احدي و ع هاي مكتوب در سننسخه – 7 

  كمال بر ديگر نسخ ارجح است.
  نسخة كامل و نسبتاً خوبي كه مربوط به اوايل قرن يازدهم هجري است. -  8 
  تحرير شده است. 1266ز كه در سال يچاپ سنگي تبر -  9 
هجري قمري در هند  1306جب ميلادي مطابق با ر 1889اي از ديوان انوري كه در سال نسخه – 10 

  به چاپ رسيده است و اشعار سراج الدين سگزي نيز در آن وارد شده است.  "قصايد انوري  "به نام 
  ميلادي.  1897چاپ ديگري از نسخة بالا مربوط به سال  -  11
  ميلادي. 1883نسخة چاپي ديوان انوري به تصحيح والنتين ژوكوفسكي در روسيه به سال  – 12
: 1336صفحه و بي تاريخ در بمبئي چاپ شـده اسـت. (انـوري،  40انوري كه در  قصيده از 19 – 13

  پنجاه ويك) 
سعيد نفيسي همان گونه كه در مقدمة تصحيح خود ذكر كرده است، هيچ اعتقادي بـه ذكـر نسـخه     

شده و مـن بـه كلـي در تهية متن اين كتاب اصولي را كه در مقابله اينك بسيار رايج  "ها نداشته است:بدل
ام. خاورشناسان در تهيه و طبع و نشر متون فارسي عادت دارنـد هـر نسـخه دانم، عمداً ترك كردهناروا مي

بدلي را هر چند هم نادرست و سفيهانه باشد در پاي صـحايف نقـل كننـد و بيهـوده بـر حجـم كتـاب و 
  : پنجاه و چهار)1336(انوري ،  "سرگرداني خواننده بيفزايند.
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اـ را داري ارجح دانسته و ذكـر نسـخه بـدلسي ذوق مصحح را در تصحيح متن نسخة خطي بر امانتنفي ه
اـر).او  اـه و چه اـن: پنج ناشي از ترس، عدم تسلطّ به زبان، شعر نشناسي و بي ذوقي مصحح خوانده اسـت. (هم

عـاريها را ذكر نمعلاوه بر اين كه موارد اختلاف نسخه بدل در نسـخ مختلـف را نيـز  كند، شناسنامه و منبـع اش
  كند. مشخص نكرده است؛ دو خصوصيتي كه تصحيح نسخة خطي را از سلامت و عالمانه بودن آن به دور مي

با فاصلة زماني نه چندان زياد  - ديوان انوري را 1338آن چه باعث شده كه مدرس رضوي در سال    
دن و پر غلط بـودن تصـحيح ديـوان مجددا تصحيح كند، به گفتة خود او مغشوش بو - از تصحيح نفيسي

انوري هم در هند و هم در ايران و عدم اعتماد به آن ها به دليل راه يافتن اشـعار ديگـران و جـامع نبـودن 
  ) 121: 1376هاست. (انوري ، آن

  هايي كه مدرس رضوي در تصحيح ديوان انوري در دست داشته به شرح زير است:    نسخه
تـامبول  708وري مورخ ـ عكس نسخة خطي ديوان ان1 هجري قمري كه اصل آن در كتابخانة فـاتح اس

  موجود است.
تـم ـ نسخه2  اي ديگر از همان كتابخانه كه به گفتة مدرس رضوي در اواخر قرن هفتم يا اوايل قرن هش

  كتابت شده است. 
  نسخة كهنه و پرغلط كتابخانة ملك كه مربوط به قرن هشتم هجري قمري است.  ـ3 
  هجري قمري تحرير شده است. 753اي كه شامل ديوان ظهير فاريابي و انوري است و به سال نسخه   ـ4 
هـا را نـدارد و در قسـمت قصـايد و اي مربوط به قرن هشتم كه غزليات، رباعيات و مثنـويـ نسخه 5 

  قطعات نيز افتادگي دارد.
ج روني، ازرقي هروي، انوري، عثمـان اي مكتوب در اواخر قرن هفتم كه شامل ديوان ابوالفرـ نسخه 6 

  مختاري و مجد همگر است.
   ـنسخة آستان قدس رضوي كه تاريخ آن سنه ثلث و عشرين و الف ذكر شده است.  7 
  ديگري از آستان قدس رضوي به تاريخ سنه ثمان و خمسين و الف. ة ـنسخ 8 
  است.هجري قمري كه به مدرس رضوي تعلق داشته  1051اي مورخ  ـنسخه 9 
  هجري قمري. 1014اي مورخ  ـنسخه10 
  هجري قمري. 1019اي مورخ  ـنسخه11 
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  اي مكتوب در سنه ثلاث و تسعين و تسعمائه. ـنسخه12 
  هجري قمري كتابت شده است. 1070اي كه در  ـنسخه13
  درتبريز چاپ شده ونفيسي نيز ازآن استفاده كرده است. 1266 ـديوان انوري كه درتاريخ 14

تـفادة نفيسـي نيـز بـوده اسـت.  1897ـ نسخة بمبئي كه در سال 15  ميلادي به چاپ رسيده و مورد اس
  ) 138- 121: 1376(انوري ، 

بيـت و تعـداد ابيـات انـوري در  14722مدرس رضوي تعداد ابيات انوري در تصحيح نفيسـي را    
حيح نفيسي از تصـحيح بيت ذكر كرده و مدعي شده است تصحيح او سواي تص 13300تصحيح خود را 

  ) 154و 120تر است. (همان: هاي پيشين ديوان انوري (تبريز، هند و روسيه) كامل
نفيسي بر اين موضوع كه هر شعري را به نام انوري ديده است به چاپ رسـانيده تأكيـد كـرده و در    

نسخه هاي مختلـف  در تهية متن اين كتاب يك كلمه و يك بيت را از آن چه در"مقدمة ديوان گفته است:
مدرس رضوي نيز بارها اشعاري را كه تنها در يـك : پنجاه و چهار). 1336(انوري، "ديدم فروگذار نكردم.

با اين وجود به گفتة خود  ).2(در تصحيح خود وارد كرده است  ،اي قديمي بودهنسخه ديده است، اما نسخه
دفتر از قطعات و قصايد و غزليات آمده و بـه توان ادعا كرد كه تمام آن چه در اين دو نمي مدرس رضوي

) وي در جاي ديگري گفته اسـت كـه ادعـا 151: 1376از اوست. (انوري ،  انوري نسبت داده شده مسلماً
  )121ندارد كلية اشعار انوري در تصحيح وي آمده باشد. (همان: 

ها جود نبودن نسخه بدلهرچند به دليل علمي نبودن كار سعيد نفيسي در تصحيح ديوان انوري و مو   
تـه اسـت، و مشخص نبودن اين كه كدام شعر مربوط به چه نسخه اي است و در چند نسـخه وجـود داش

يـده هاي علمي از تصحيح مدرس رضوي بهره مند شدهها و نوشتهمحققان همواره در كتاب اند، بر ما پوش
پرداختـه، بهـره نبـرده اسـت. در  هااست كه چرا مدرس رضوي از بهترين نسخي كه نفيسي به معرفي آن

حالي كه او از ميان سيزده منبعي كه نفيسي معرفي كرده تنها دو ديوان چـاپي تبريـز و هنـد را كـه در دورة 
اند، ديده است. ممكن است عدم اعتماد مدرس رضوي نسبت به تصحيح نفيسي، او را معاصر تحرير شده

رف كرده باشد. شايد به همين دليل اشعاري كه به يقين از گيري از نسخ خطي معتبر نفيسي نيز منصاز بهره
تـن انوري است در تصحيح مدرس رضوي ديده نمي شود. محمد رضا شفيعي كدكني نيز بـا در نظـر داش

هاي تصحيح مدرس رضوي، ضرورت تصحيح مجدد و انتقادي از ديـوان انـوري را يـادآور شـده كاستي
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ها همـه نوري در ديوان چاپ استاد مدرس نيامده است و اينهاي مسلم و خوب ابسياري از قطعه"است:
  )25: 1374(شفيعي كدكني ، "كند.تر را ايجاب ميهاي كهنچاپ انتقادي ديگري از روي نسخه

هجري قمري كتابـت شـده  680مجلس كه در سال  13503در اين نوشتار، با بررسي نسخة شمارة    
هاي موجود از ديوان انوري وجود ندارد؛ بي شك، كه در تصحيح ايماست، به اشعاري از انوري دست يافته

داشتند، اين اشعار را نيز در زمرة اشعار ديگر انوري به ثبت اگر دو مصحح محترم به اين نسخه دسترسي مي
رساندند. دكتر شهيدي نيز كه در شرح مشكلات ديوان انوري از اين نسخه استفاده كرده، فقط به شـرح مي

وان پرداخته و به اشعار جديد آن كاري نداشته است. به گفتة خود شهيدي وقتي بيتي را در دو مشكلات دي
هجـري قمـري كتابـت شـده  680نسخة خطيّ مجلس كه در سـال  نسخة مينوي و احمد افشار نيافته به

 سطري دارد 19برگ  172  اين نسخة خطي ديوان انوري : ه مقدمه).1364مراجعه كرده است. (شهيدي ، 
  و به خط نسخ كتابت شده است؛ رقم ثمانين و ستمائه نيز در ترقيمة آن آمده است.

  از صفحة اول اين نسخه كه با قصايد آغاز شده است و نيز ترقيمة آن تصاويري در زير آمده است:
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تـهبا توجه به اين كه نسخه انـد و مـدرس هاي مورد استفادة نفيسي و رضوي بسيار با هم تفـاوت داش

ضوي تمام نسخ نفيسي را از نظر نگذرانيده است، اشعاري از انوري در تصحيح نفيسـي بـه چشـم مـي ر
را در نسـخ  هيچ شـعريخورد كه در چاپ مدرس رضوي نيامده است. با توجه به اين كه نفيسي مرجع 

ن اشعار در نسخة مجلس موجود است، مـي تـوان ايـن يمورد استفادة خود مشخص نكرده و بسياري از ا
توان نسخه را سندي ارزشمند براي اشعاري دانست كه در چاپ مدرس رضوي وجود ندارد. همچنين مي

  )3(ها به انوري با قطعيت بيشتري سخن گفت. دربارة صحت انتساب آن
 5غـزل ،  2 ،هاي صورت گرفته افزون بر اشعاري كه در ديوان انوري به ثبت رسيده استدر بررسي 

مجلس وجود دارد كه تا به حال در ديوان انوري وارد نشده است. بـا  13503خة رباعي در نس 84قطعه و 
حتـي از  _توجه به قدمت نسخه و موشكافي سعيد نفيسي و مدرس رضوي در جمع آوري اشعار انوري 

  توان اشعار اين نسخة كهن را ناديده گرفت.نمي _نسخ متأخرّ 
پ نشده در ديوان انوري پرداخته باشد به نظر نرسيده اي كه به طور خاص به اشعار چانوشته و مقاله   

هاي ناشناس انجام شده است و ديگري چـاپ توان به دو كار ارزنده كه يكي در زمينة رباعياست؛ اما مي
شـرواني، در پـي يـافتن سـرايندگان  نزهت المجـالس اي كهن است اشاره كرد. مقالة اول با بررسيسفينه

است؛ نويسنده با بررسي ديوان خطي كهني از انوري كه در اواخر قرن هفتم و  ناشناس رباعيات آن برآمده
معرفي نشده،  نزهت المجالس هجري كتابت شده است، تعداد سه رباعي را كه گويندة آن در 699به سال 

انـد. مشخص شده 3303و  3164،  3037با شماره هاي نزهت المجالس  ها درشناسانيده است. اين رباعي
  )4( )123: 1376، يضل(ميراف
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هجري قمري است. در اين سفينه،  741است كه تاريخ تحرير آن سال  سفينة شمس حاجي دومين اثر،
اي ديگر از انوري آورده شده است؛ به همين اعتبار آمده كه پيش از آن قطعه "ايضاً له"ذيل بيتي  3اي قطعه

ري دانسته است كه در چاپ نفيسـي و مـدرسّ بع جامع سفينه، قطعة زير را از انوطمصححّ اين جنگ به 
  رضوي نيامده است:

ــود را ــارك خ ــزاج مب ــو م ــن چ اـر م  نگـ
ــي ــارك پ ــدة مب تـه رگ زن فرخن  خجسـ
يـم بكنـد  به نـوك خامـة پـولاد جـوي س

 

زن خوانـد نه بر مـراد همـه روز ديـد رگ
ز دســت هــاي بلــورين او عقيــق افشــاند 
 به جوي سيم درون شاخ ارغـوان بنشـاند

 ) 407: 1390( شمس حاجي،                
 

  پردازيم: در اين قسمت از اين نوشتار به معرفي دو غزل بسيار زيبا و نويافته از انوري در نسخة كهن مجلس مي
  بيتي زير آمده است كه در تصحيح هاي ديوان انوري موجود نيست: 4نسخة مجلس غزل  305) در صفحة  1

بـه بـاد دادم زان پس كه بـا وفايـت عمـري
جز ياد تو نكردم جز با تـو خـوش نخـوردم 
ــردي  ــاه ك ــويي گن ــارا گ ــي نگ ــارم نه خ
رنجت مراست راحت دردت مراست درمان   

 

 )5گشـادم(دل را به غم سپردم وز ديده خون
 گويي كه خود ز مادر جز مـن تـو را نـزادم
تـن نهـادم  نا كـرده هرچـه گفتـي بـر خويش

 انــدوه توســت شــادي بيــداد توســت دادم 

  بيتي آمده است كه در تصحيح هاي ديوان انوري يافت نشد: 5نسخه  نيز غزلي   305) در صفحة  2
رفت از بر من يار و ربود از دل من هـوش 
يـم  با روي چو زر گشتم با ديـدة چـون س
تــا ديــدة مــن آن لــب چــون نــوش نبينــد 
گفـتـم كــه فرامــوش مكــن عهــد رهــي را 

 از رنــج فــراق و غــم بــد عهــدي آن مــاه 
 

 رويم چو زر است از غم آن سيم بنـاگوش
 كان سيم بنـاگوش برفـت از بـر و آغـوش
 نه دل شودم شاد و نـه بـاده شـودم نـوش

 )6( از عهد چه گويم كه مرا كرد فرامـوش 
 م به فغان است و زبانم شـده خـاموشجان

 

اـهده نمـيقطعه نيز وجود دارد كه در تصحيح 5در نسخة مجلس  شـود؛ هاي موجود از ديوان انوري مش
اـت ديگـر  ذكر اين نكته لازم است كه كاتب اين نسخه قطعات دو بيتي را در ميان رباعيات آورده است. قطع

يـن ست، پس از قصايد آمده است. قطعههاي ديوان اوانوري كه شامل بسياري از قطعه هاي نويافتـه نيـز در ب
  رباعيات آمده است كه به جهت پرهيز از اطناب تنها شمارة صفحة مورد نظر و شعر نويافته ذكر خواهد شد:
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  : 320) صفحة  1
ـــو  ـــدمت ت ـــدم ز خ ـــر ش ـــر مقص گ
           بهتـــرين خـــدمتي ز مـــن آن اســـت 

ــي   ــر ره ــن ب ــد مك ــويشب اـني خ  گمـ
ــــويش ــــي خ ــــو گران ــــاز دارم ز ت  ب

 

  اين قطعه در دو تصحيح مدرس رضوي و مظاهر مصفا در ديوان سنايي به شكل زير آمده است:
گـــر مقصـــر شـــدم بـــه خـــدمت تـــو 
ــرين خــدمت اســت آن كــه رهــي  بهت

           

اـني خــويش   بــد مكــن بــر رهــي كمـ
ـــــويش ـــــي خ ـــــو گران  دور دارد ز ت

)  1076: 1341؛ سنايي،  709: 1336( سنايي، 
 

  :320) صفحة  2
ـــف  ـــف ظري ـــي حري ـــده ب ـــرابم م ش
ــق  ــه طري ــت و آن گ ــق اس تـين رفي نخسـ

 

 كــه بــي آســمان كــس نديــد آفتــاب 
ــراب ــه ش ــت و آن گ ــف اس  از اول حري

 

  :321) صفحة  3
ام در صدر تـو سرفرازا گرچه خدمت كرده

ــاب  ــر در جن ــا تفك ــدهب ــو مان ــالي ت ام ع
 

نـم   آمدستم تا بـر آن خيـري دگـر افـزون ك
نـم  باز گردم يا درآيم چيست فرمان چـون ك

 

  :322صفحة )  4
ـــوالي  ـــردم س ـــان ك ـــم امتح ـــه حك ب
تـمش رســم ســخا نيســت  نــداد و گفـ

 

 ك هندوانـــــهيـــــاي ز هنـــــدو زاده 
نـم گفـــــت رســـــم   هندوانـــــهچنيــــ

 

  :322صفحة )  5
ـــعر دارم بســـي  ـــدرون ش ـــع ان ـــه طب ب
ــــزل  ــــزاي غ ــــوق دارم س ــــه معش ن

 

يـح  تـن زبــــان فصـــ  بــــه هنگــــام گفـــ
ــــديح ــــزاي م ــــدوح دارم س ــــه مم  ن

 

در نسـخة مجلـس ، بـدون  يربـاعي نويافتـه از انـور 84در اين قسمت نيز براي پرهيـز از اطنـاب، 
  آيد:ك تصوير از صفحة رباعيات در پي مييتوضيحات و تنها با ارائة 



  27                               كهناي اشعار نويافته از انوري در نسخه                          چهل و پنجم  سال 

  
  :323) صفحة  1

تـر يـــ اري كـــه الـــف بـــاز ندانـــد ز شــ
 شــك نيســت اگــر سركشــد از مــردم حــر

 

بـه بگزينــد و بگـــذارد در   بــي شــك شـ
 )7([مي] خواهد [و] مـرزيرا كه همه خراب 

 
  

  :322) صفحة  2
يـم  ــه و رزم نـ ــاف و حمل ــرد مص ــن م م
نـم ســخن چــرا آرايــم  قصــه چــه كـ

 

يـم  ــزم نـ ــي و ب ــس م ــور مجل ــز درخ  ج
ــرد خــوارزم نـيـممــي ــه يقـيـن كــه م  دان ب

 

  :322) صفحة  3
اسرار فلك جـز بـه فلـك محكـم نيسـت 
ــت  ــم نيس ــران را ك ــه خ ــه و لوزين گوزين

 

يـب عـاقلان جـز غـم نيسـت   وز چرخ نص
وان جو كه خران خورند مـا را هـم نيسـت 

 

  :323) صفحة  4
ــن  ــه ز ب ــه ك ــه آن ب ــن زمان ــردم اي ــا م ب
تـي  ــ ـــت نوسردس ـــي دوس ـــر يك از به

 

 اي جان نـه سـخن اي دل نه نشست داري 
 عهـد دو صـد دوسـت كهـنبر بـاد دهنـد 

 

  : هزل323) صفحة  5
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تا كـي تـو زنـي بـه ريـش شـوهر خنـده 
از بــــس كــــه شــــب و روز همــــي... 

 

 اي... و... بـــــــه... خـــــــر آكنـــــــده 
ـــده ـــم... گن ـــت ه ـــده گش ـــم... دري  ه

 

  هزل :323صفحة )  6
اي ريــش تــو چــون... زنــت گنديــده 

و مــن اي ســفلة... چــه گــويم بــه تــ
 

ــده  ــان خندي ــر دوت ــش ه ــر... و ري ــن ب  م
ـــت... ـــهر زن ـــن ش ـــه در اي ـــر ك  اي ه

 

  :323) صفحة  7
ــا تــو كـيـن اســت مــرا  تــو پنــداري كــه ب
ــري  تـن درنگ ــه خويشـ ــدم ار ب رشــك آي

 

ــرا  ــت م ــن اس ــر ز دي ــو عزيزت ــق ت  عش
 چتوان كردن كه چـون دل ايـن اسـت مـرا

 

  :323) صفحة  8
  

ـــ ـــني ـــر داري اقوت م ـــار در ب اي نگ
ــاكر داري  ــوت چ ــر ق ــه ز به ــب ن ــر ل گ

 

نـدم كـــه بـــر او بگمـــاري   كـــس را نپســ
 كـــس را ز لبـــت مبـــاد برخـــورداري

 

  :324) صفحة  9
جان گشت ملـول از ايـن غـم و رسـوايي 
ــودايي  ــن دل س ــد اي ــه بنال ــا ك ــود ب خ

 

تـن بينــــاييو   ز ديــــده شــــد از گريســـ
 اي هرجــايياز جــور تــو هــر جايگــه 

 

  :324) صفحة  10
تـي بياراميـــديم  بـــا هـــر كـــه بـــه دوســ
ـــديم  ـــو را بگزي ـــري ت ـــو بهت يـم ت ــ گفت

 

ـــديم  ـــود زود از او ببري ـــه ب  چـــون ده دل
ــديم ــم دي ــو را ه ــه ت ــي رو ك ــي معن  اي ب

 

  :324) صفحة  11
ــرد  ــت بك اـر دانس ــه روزگـ ــه ك ــر حيل ه
ـــد در درد  ـــت باي ـــي نشس ـــروز هم ام

 

ــرد  ــو ف ــاه ت ــرا ز روي چــون م ــرد م ــا ك  ت
ــي ــر م ــر و زحي ــون جگ ــورد خ ــد خ باي

 

  :324) صفحة  12
 گفتــــار بـــــه كـــــردار مـــــزورّ داري ر داري هرچنــد كـــه گفتـــار چـــو شـــك
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اي دوست بگو راست به جـان و سـر تـو 
 

ــر داري ــه در س ــاره چ ــن بيچ ــا م ــا ب  ت
 

  :324) صفحة  13
تـمي  از راز دل تــــو گــــر خبــــر داشـــ
در عشــق تــو گــر عقــل و بصــر داشـتـمي 

 

تـمي  ــ ـــه روز برداش ـــت ب ـــي دل ز غم  ك
ــو برداشـتـمي ــن دل از ت ــو ز م  همچــون ت

 

  :324) صفحة  14
اي خــرد شكسـتـه پشــت مــن بــار غمــت 
كس نيست چـو مـن بتـا خريـدار غمـت 

 

 جز بـا دل مـن نيسـت سـر و كـار غمـت 
ــت ــار غم ــن ب ــي و م ــر كش ــار دگ ــو ب  ت

 

  :324) صفحة  15
گه دل به دو زلـف بـت پرسـت تـو دهـم 
ــردم  ــاجز گ ــانم و ع ــه درم ــون از هم چ

 

 گسـان مسـت تـو دهـمگه جـان بـه دو نر 
از دست تو قصه هـم بـه دسـت تـو دهـم 

 

  :325) صفحة  15
يـر و غمخـوارة تسـت  يـن اس چاكر كه چن
آمد كـه ز تـو هـم بـه تـو بـردارد دسـت 

 

 وز هـــر دو جهـــان بـــرده و آوارة تســـت 
تــا چــارة او كنــي كــه بيچــارة تســت 

 

  :325) صفحة  16
ــاران ــه مــن چــو ب ــر آيــد ب اي دل گــر تي

ــ ــدان ي ــرم ز مي ــر ب ــه س ــوي ب اي دل ا گ
 

 اي دلدو دســـت مـــن و دامـــن جانـــان  
ــ ــان ي ــم ج ــقي نه ــر عاش ــر س  اي دلا ب

 

  :325) صفحة  17
ــود  ــا برب ــارت از م ــو ي تـم چ ــا دل گفـ ب
ــوديم  ــو او را ب ــر ت ــو در ب ــت چ دل گف

 

ــردي زود  ــي ك ــا دســت يك ــه جف ــا او ب  ب
پــس در ســر زلــف او تــو را خــواهم بــود 

 

  :325) صفحة  18
عشق تـو ز ذوالفقـار خـون ريزتـر اسـت 
مسكين دل من چو آبگينه است بـه عشـق 

 

ــت  ــر اس ــه انگيزت ــت فتن ــه بلاس  وز هرچ
تـه ــد شكسـ ــود تهرچن ــر ب ــتت ــر اس  يزت
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  :325) صفحة  19
ـــارم  ـــي ي ـــه باش ـــا ك ـــر آن بت داري س
در صـــحبت تـــو تخـــم نكـــويي كـــارم 

 

ــــردارم  ــــان ب ــــه جهاني ــــا دل ز هم  ت
 تـــا نگــــذاري مــــرا تــــو را نگــــذارم

 

  :325) صفحة  20
 غم خوردن تست روز و شب مذهب مـن
زآن شــب كــه مــرا وداع كــردي و شــدي 

 

 زهر است ز دست هجـر تـو مشـرب مـن 
 چون روز قيامت اسـت بـي تـو شـب مـن

 

  :326) صفحة  21
ـــت  ـــروز و برف ـــا دل آن دلف ـــد ز م بركن
ـــاد بســـي  نـم ز هجـــر فري ــ دانســـت ك

 

ـــت  ـــراق را روز و برف ـــب ف ـــابوده ش  ن
ــه وعــده ــرا ب  اي گــوز و برفــتبربســت م

 

  :326) صفحة  22
ملــك دو جهــان بــه كــام امــروز مراســت 
معــذورم اگــر شــراب خــواهم امــروز 

 

ـــر دلكـــش دلفـــروز مراســـت   كـــان دلب
ــت ــوروز مراس ــار و ن ــو نوبه ــه چ  در خان

 

  :326) صفحة  23
ــزاي  نـم روح اف ــود آن صـ ــده ب دوش آم
ــود آن ســاعت  پــاي از پــي دل گمشــده ب

 

 مـــا نبـــوديم بـــه جـــايجوينـــدة مـــا و  
 فريادم از اين دل كه مـه دل بـاد و مـه پـاي

 

  :326) صفحة  24
من شب همه شـب ز هجـر يـارم تـا روز 
ــا شــب  ــا دگــران بوســه شــماري ت ــو ب ت

 

ـــي  ـــده سرشـــك م ـــا روزاز دي ـــارم ت  بب
ــي تـاره م ــو سـ ــي ت ــن ب ــا روزم ــمارم ت  ش

 

  :326) صفحة  25
ـــم را دردي  ـــه دل تـم ك ــ ـــده نگف اي دي
نـيدي و هلاكــــم كــــردي  پنــــدم نشـــ

 

ــردي  ــه از وصــالش ف ــه كســي ك ــر ب  منگ
ــوردي ــونم خ ــه خ ــري دلا ك ــه گ  خوناب

 

  :326) صفحة  26
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يـن لـب اكنون كه شد از دست من اي نوش
ز اين پس من و محنت و فراقت همـه روز 

 

 جـان مـن از او يافـت طـربوصل تو كـه  
 دســت مــن و دامــن خيالــت همــه شــب

 

  :327) صفحة  27
ش آن صـنـم محتشــمم يدر صــحبت خــو

چــون ديــد كــه مــن بــه عشــق او مـتـهمم 
 

 بنواخــت بــه صــد گونــه ز اول قــدمم 
ــم ــاي غم ــه دري ــك آسـيـب ب ــه ي  در زد ب

 

  :327) صفحة  28
ــكينت  نـبل مش ــت و سـ ــرگس مس زان ن
ـــت  ـــي آيين ـــا و مردم ـــر هســـت وف گ

 

ــكينت  ــق مس يـب عاش ــت نصـ ــر اس  زه
يـرينت  مـــا را شـــكري ده از لـــب شــ

 

  :327) صفحة  29
اي با همه كس تـو را يكـي شـب هوسـي 
مـــا خـــود نفســـي زديـــم دربـــارة تـــو 

 

 خســينگزينــد مهــر تــو مگــر چــون تــو  
 بــر بــاد شــد آن نفــس دريغــا نفســي

 

  :327) صفحة  30
ــت  ــة مس ــن دل ديوان ــدي اي ــر يكچن ه
امــروز بــه دريــاي كســي دارد دســت 

 

ــــزد دســــت  ــــري درآوي  از دامــــن دلب
 كاســان ز نهنــگ عشــق بتوانــد رســت

 

  :327) صفحة  31
چشمم ز غم تو بود پر خـون شـب دوش 
ـــرا  ـــد م ـــار بودن ـــه ي ـــه و نوح در نال

 

ــب دوش  ــون ش ــده جيح ــالينم از آب دي  ب
تـارگان گـــردون شـــب دوش  تـــا روز ســ

 

  :327) صفحة  32
در آرزوي روي چــــو بــــاغ ارمــــت 
تـمت  اـل سـ شــرمت نايــد كــه بــا كمـ

 

 خــون شــد دلــم از فــراق نگرفــت كمــت 
در خون دلي شوي كه خون شـد ز غمـت 

 

  :327) صفحة  33
ـــو چــون نيســت ســر كــوي وفــا منــزل تــو  ـــذيرد گـــل ت  از مهـــر كجـــا مهـــر پ
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ــود ــا حــل ش ــو ت ــرا مشــكل ت ــاه م اي م
 

ــو ــون دل ت نـگ همچ ــد ز سـ اـني باي  جـ
 

  :328) صفحة  34
ديــده چــه كنــد كــه خــون نبــارد بــي تــو 

كه ز اين سپس در همـه عمـر  سردي باشد
 

 دل شـــاد زيـــد شـــرم نـــدارد بـــي تـــو 
 ار جــان نفســـي گـــرم بــرآرد بـــي تـــو

 

  :328) صفحة  35
ـــرا  ـــو م ـــراي ت ـــده درِ س ـــه ش اي قبل
يـچ حقـي نيسـت بـه جـاي تـو مـرا  گر ه

 

ــرا  ــو م ــراي ت ــر كســي ب ــده ه  دشــمن ش
ــرا ــو م ــاي ت ــر وف ــي اســت ب ــه دل  آخــر ن

 

  :328) صفحة  36
يـش  يـچ هجــرم منمــاي  يآپـ بتــا و هـ

ــت  ــو رواس تـادن ت ــراي اسـ ــمع س اي ش
 

 بنشين كه دلم به عشـق برخاسـت ز جـاي 
ــاي ــرا كــه هميشــه شــمع باشــد ســر پ  زي

 

  :328) صفحة  37
نـد  تـم خرس تا ظن نبـري كـه بـي تـو هس

بـان  ــ ـــوام روز و ش ـــان ت ـــد جوي اي دلبن
 

ــ  ــدا خسـتـه ي ــو برخــواهم كن  دل از مهــر ت
ــد ــي فرزن ــرده گرام ــم ك ــادر گ ــون م  چ

 

  :328) صفحة  38
اي هجر چه دردي تو كه درمانـت نيسـت 

اي صـبـح كجــايي تــو كــه پيــدا نشــوي و 
 

 اي چو جانانت نيستاي جان به چه ماندهو 
 اي شب نه غـم منـي كـه پايانـت نيسـتو
 

  :328) صفحة  39
ــه درد خرسـنـد شــده  )8(شخصــي دارم ب

عشـــق آفـــت دانـــش خردمنـــد شـــده 
 

يـر دلبنــــد شــــده   جــــاني دارم اســـ
 جــان از دل و دل ز ديــده در بنــد شــده

 

  :329) صفحة  40
دستان تـو دسـت مـن بـه حيلـه بربسـت 
ــري دســت  ــرا گي ــي دســت م لطفــي بكن

 

ــي  ــوانم ز م ــو جســتنت تـان ت  دســت دسـ
تـي هسـت  اكنون كه تو را دسـت همـه دس
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  :329) صفحة  41
نـم نــه از غــم هجرانــت كــران مــي بيـ

اي صـنـم كــه از دوسـتـيت ايــن طرفــه تــر 
 

ــي  ــان م ــو نش ــل ت ــز ز وص ــه ني نـمن  بيـ
ـــي ـــمنان م ـــام دش ـــامي و ك نـمناك ــ  بي

 

  :329) صفحة  42
ــداري ــن ن ــرم از رخ م ــكن ش اي عهدش

ــي داري  يـن ك ــان روا چنـ ــان و جه اي ج
 

 كز وصـل تـويي خـورد دگـر يـار نـه مـن 
ــردن ــري در گ ــت ديگ ــن و دس ــون م  خ

 

  :329) صفحة  43
اي دل ز فــــراق روي آن روح افــــزاي 
داني كـه بـه هـر مـرادي انـدر هـر جـاي 

 

ــوي  ــت ش ــه عاقب بـر آر ك ــك صـ  رخايش
 دســـت آن ببـــرد كـــه او بيفشـــارد پـــاي

 

  :329) صفحة  44
ــر  ــز بب ــان ني ــزه ج ــه غم ــم ب ــرده دل اي ب
ــان  ــه جه ــن ب ــد از م ــر نمان يـچ اث ور هـ

 

 پس چون دل و جان نـام و نشـان نيـز ببـر 
يـر روا مـــــدار آن نيـــــز ببـــــر  تقصــــ

 

  :329صفحة )  45
تـهغم ـــم انباشــ ـــر دل اي هـــاي جهـــان ب

ــي ــز عل ــو ني ــاعت ت ــر س ــرا ه ــم م رغ
 

تـه  ــادي انگاشـ ــه ش ــن ب ــم م ــه غ  ايوان گ
 ايام چــه بگذاشـتـهگــويي كــه چــه كــرده

 

  :330) صفحة  46
ــد  اـني نكش ــو زبـ ــق ت ــه ز عش ــو دل ك ك

ــو كشــد دل غم ــم ت ــچ از غ ــن آن كــش م
 

اـني نكشـــديـــ   ا در غـــم هجـــر تـــو زيــ
يـن زمــاني نكشــد  از گشــت زمــان زمـ

 

  :330) صفحة  47
گفـتـم چــو كـنـم خــرج غمــت عمــر دراز 
تـم كـز پـي چنـدين تـك و تـاز  كي دانس

 

ــرم راز  ــر مح ــوم مگ ــو ش ــدمت ت  در خ
ــ ــان م ــم وز دو جه ــو نرس ــازدر ت  )9(انم ب

 

  :331) صفحة  48
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تـياق تـو مبـاد  كس غرقـه چـو مـن بـه اش
ـــن دل دارم  ـــو در اي ـــراق ت ـــن داغ ف م

 

تـه و گمـــره از نفـــاق تـــو مبـــاد   سرگشــ
ـــاد ـــو مب ـــراق ت ـــي داغ ف يـچ دل ــ  در ه

 

  :331) صفحة  49
گفتي كه به تو رسـم چـو مـن مـانم و تـو 
اي زرق فـــروش پـــردة خـــويش مـــدر 

 

 ن هم از آن است كه مـن دانـم و تـويرو كا 
 )10(تا نامة نـاموس تـو مـن خـوانم و تـو 

 

  :331) صفحة  50
ــد  ــو پدي ــه مردمــي از ت ــد و گــر ن گــر آي
ــان  ــرد جه ــو در گ ــق ت ــعلة عش ــا مش ب

 

ــواهم ك  يـچ نخ ــا هـ ــه جف ــو ب ــا ت يـدب  وشـ
ــد ــواهم گردي ــو برنخ ــوزم و از ت ــي س  م

 

  :331) صفحة  51
ــي  ــو من ــان در چ ــه جه ــابي ب ــدار ني دل

ــي ــود روا م ــان ز خ ــان و جه داري اي ج
 

 و انــدر پــي دل بــه ســر دوانــي چــو منــي 
 )11(خون جـواني چـو منـي  ]تو[در گردن 

 

  :332) صفحة  52
ــورد  ــن نخ ــم م ــه غ ــم ك ــوارة آن غمخ
من جور و جفاي او بـه صـد جـان بخـرم 

 

ـــرد  ـــان نب يـچ فرم ــ ـــه ه ـــانبر آن ك  فرم
 )12(او مهر و وفاي من به يـك جـو نخـرد 

 

  :332) صفحة  53
اي داده هــــزار شــــربت نــــوش مــــرا 

بفروشـــي مـــرا بـــه يـــاري ديگـــر مـــي
 

 پــس رفتــه بــرم كــرده فرامــوش مــرا 
ــرا  ــو مفــروش م ــان كنــي ت ترســم كــه زي

 

  :332) صفحة  54
كــس را نبــود دو چشــم بــادام چنــان 
ــان  ــام چن ــو آن گ ــزن ت در پـيـش رهــي م

 

 وز غاليـــه زلـــف وز گـــل انـــدام چنـــان 
 )13(وز چشم بدان بتـرس و مخـرام چنـان 

 

  :332) صفحة  55
ــرد  ــد ك ــا دان ــاوكي خط ــو ن ــه چشــم ت  نــه لعــل تــو حــاجتي روا دانــد كــرد ن
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ها جگـر دانـد سـوخت اين از همـه پيشـه
 

ـــرد ـــد ك ـــا دان ـــا جف ـــه كاره  وان از هم
 

  : بيت اول افتاده است. 333) صفحة  56
......................................................................... 

يي كه نخـواهم كـه بـه كـس درنگـري گو
 

 .........................................................................  
 خود جز تـو كسـي كـو كـه بـدو درنگـرم

 

  :333) صفحة  57
از عشــــق همــــه بتــــان فراغــــي دارم 
ـــدارم طمعـــي  يـچ كـــس ن در ميـــوة هــ

 

ــو چشــم و چراغــي دارم  ــرا كــه چــو ت  زي
ــاغي دارم ــكفته ب ــو ش ــو ت ــه چ ــون ك  اكن

 

  :333) صفحة  58
ــب ــاد آرم ش ــت ي ــروين رخ ــه ز پ ها ك

ــالم  ــروين ح بـي ز پ ــي شـ ــود برنرس خ
 

ــــذارم  ــــك بگ ــــروين فل ــــاد ز پ  فري
ـــارمتـــا شـــرح دهـــد ز چشـــم پروين  ب

 

  :333) صفحة  59
ــك  ــت باري ــگ و ابروان ــو تن اي چشــم ت

اي جــان و جهــان بسـيـار مخنــد بــر مــن 
 

يـار تـــو روزم تاريـــك   وز خنـــدة بســ
 ترســم كــه بــه خنــده گريــه باشــد نزديــك

 

  : افتادگي دارد.333) صفحة  60
ــو داد  ]... [ ــدة وصــل ت ــول وع ــو رس چ

.........................................................................  
 

 اي حــورنژاددوش از چــه خــلاف كــردي  
.........................................................................  

 

  : افتادگي دارد.334) صفحة  61
......................................................................... 
ـــن ـــاب روش ـــروز از آفت ـــد ام ـــر ش ت

 

 .........................................................................  
ــر ا ــايه ب ــو س ــك ــد [ي ــار نخواه  ]... ن ك

 

  :334) صفحة  62
ر خـوش اي شـكمـرا بوسـه ده گفتم كـه

گفتم كه به تو دهم مـن ايـن جـان عزيـز 
 

ــش  ــون آت ــي چ ــر ده ــرخ اگ ــا زر س  گفت
ـــركش يـم زر ب ــ ـــا ملـــك المـــوت ن  گفت
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  :334) صفحة  63
ــو ي كســو كشــم آن زلــف سـتـيغ از رخ ت

ــو  ــغ از رخ ت ــو مي ــده چ ــدة بارن ــا دي ب
 

ــا  ــوت ــغ از رخ ت ــه تي ــه داردم ب ــاز ك  ب
 گر نيسـت شـوم نيسـت دريـغ از رخ تـو

 

  :334) صفحة  64
ـــي  ـــوي از نزديك ـــه روي و م اي داده ب
آغاز مكن چـو چشـم و ابـروي خوشـت 

 

نـي و تــــاريكي   روز و شــــب را روشـــ
ـــاريكي ـــا بنـــدة خـــويش تنگـــي و ب  ب

 

  :334) صفحة  65
ـــو  ـــة ت ـــم تركان ـــي آن دو چش از تنگ
وز خندة بسيار تـو بـر مـن عجـب اسـت 

 

ـــو  ـــانة ت ـــاده افس ـــي فت ـــر دهن  در ه
ـــو ـــة ت ـــد ديوان ـــي كنن ـــام ره ـــر ن  گ

 

  :337) صفحة  66
اي طرفــه پســر بــر عــارض گلگــون تــو

ــــر  ــــد اث ــــه نمودن ــــد و ز غالي رفتن
 

 گــويي سـپـه مورچــه كــرده اســت گــذر 
ــوده اســت مگــر ــه ب ــر غالي ــاي همــه پ  پ

 

  :337) صفحة  67
ها كــه بــه وعــده برنشـيـنم بــي تــو شــب

يـدي امـــروز  اـش كـــه روزم برســ اي كــ
 

ــو  ــي ت نـم ب ــد دل و ديـ ــاره بران ــد ب  ص
ــد ــو آي ــي ت نـم ب ــر نبيـ ــب دگ ــك ش  ي

 

  :337) صفحة  68
ام بـا دل ريـش صد شب ز تو بيش خفتـه

امــروز بــدان خوشــدلم از طــالع خــويش 
 

يـش   لكن شـب دوش درد بـود از همـه ب
يـش ــدارم در پـ ــر ن بـي دگ ــر شـ ــز عم  ك

 

  : افتادگي دارد.337) صفحة  69
ــر  ــه گي ــرد برانگيخت ــن گ ــو ز م ــر ت هج

ـــــاد  [... ] ـــــوي مب ـــــك م ـــــو ي ت
 

 بـر خــاك در تــو خـون مــن ريختــه گيــر 
ــر ــه گي ــوي آويخت ــه م ــن ب ــار دل م  ك

 

  :338) صفحة  70
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در عشق تـو بـرگ عمـر كوتـاهم نيسـت 
چون با تو بـه يـك مقـام بيگـاهم نيسـت 

 

 وز عشق تـو سـاز مـرگ ناگـاهم نيسـت 
 جان نيز ترا دهـم جـز ايـن راهـم نيسـت

 

  :338) صفحة  71
گفـتـم كــه بــه بوســه بــركنم خــال تــو را 
نـما مــال نــدارم چــه كنــي  تـم صـ گفـ

 

ــو را  ــال ت ــم م ــر ده ــاد ب ــه ب ــه ب ــا ك  گفت
نـم حـال تـ  و راگفتا كه چو خـال خـود ك

 

  :339) صفحة  72
ــو ــق ت ــم عش اـر دارم ز غ ــه نگـ اي طرف

ــرار  ــت ق ــت نيس ــرِ من ــي ب ــز نفس هرگ
 

 رخ چون گل زرد و ديده چـون ابـر بهـار 
 بيچاره كسـي كـه بـا تـو دارد سـر و كـار

 

  :339) صفحة  73
هـم كبــر ز ســر نهـادم از دســت تــو مــن 
ـــه  تـي برن ـــو دســ ـــر خـــداي را ت از به

 

 هــم عمــر بــه بــاد دادم از دســت تــو مــن 
ــن  ــو م ــت ت ــادم از دس ــاي بيوفت ــز پ  ك
 

  :339) صفحة  74
ــي ــر م نـم دگ ــد آن صـ ــوي ب ــود خ نش

ــرا  ــه م ــرفتم ك تـن گ ــر خويشـ تـم س رفـ
 

ــي  ــه در م ــق او ب ــم عش ــودوز دل غ  نش
ــه ســر مــي  نشــوددرويشــي و عاشــقي ب

 

  : مصراع يك و سه افتاده است:340) صفحة  75
......................................................................... 

.........................................................................  
 

ـــن  ـــم م ـــلا باش ـــار ب تـه گرفت ــ  پيوس
 ممكــن نبــود كــه پارســا باشــم مــن

 

  :340) صفحة  76
كس عاشـق زلـف گـل پرسـت تـو مبـاد 
ــاد  ــدر دل هـيـچ كــس شكســت تــو مب ان

 

 كــس شـيـفتة دو چشــم مســت تــو مبــاد 
 دست همـه خلـق بـا دو دسـت تـو مبـاد

 

  :340صفحة  ) 77
ــن چون بـار غمـت گـران كنـد محمـل مـن  ــزل م ــن من ــود از دو چشــم م ــا ب  دري
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گــر بشـنـوي ايــن حكايــت مشــكل مــن 
 

ــــن   ــــو را ز درد دل م ــــد ت دل درد كن
 

  : افتادگي دارد. 340) صفحة  78  
ــره كــرده تــب مــن  ــو تي اي تــاب غــم ت

كـردي لـب مـن {تا} از لب خويش دور 
 

 )14(چون روز قيامت است بي تو شب من  
 ]... [در شـــــــــــــهر فنـــــــــــــا 

 

  :341) صفحة  79
ــود  ــي دارد س نـم نم ــا كـ ــو وف ــا ت ــر ب گ
ـــود  ـــد ب ـــي باي ـــو هم ـــان ت ـــد لب مانن

 

ـــود  ـــي دارد س نـم نم ــ ـــا ك ـــز جف  ور ني
 )15(باريك و نزار و خامش و خـون آلـود 

 

  :341) صفحة  80
تـم كـــه مگـــر ســـعادتم يـــار بـــود  گفــ
ــديم  يـم و ش ــا و رفتـ ــدي بت ــي و ش رفت

 

ــودي  ــار ب ــر و ك ــو س ــا ت ــرا ب ــد م  كچن
ـــود ـــدار ب ـــاق دي ـــي اتف ـــاز ك ـــا ب  ت

 

  :341) صفحة  81
اـر كـم جـويي بـه  غم را چـو تـو غمگس
گويي به وفا و عهد چون مـن كـم نيسـت 

 

ــه  ــويي ب ــم ش ــده ك ــه آب دي ــاره ب  رخس
 از عهــد و وفــاي خــويش كــم گــويي بــه

 

  :342) صفحة  82
ـــاد  ـــر ب ـــاري ب ـــد روزگ ـــه امي دادم ب
زان مــي ترســم كــه روزگــارم ندهــد 

 

ـــاد  ـــود روزي ش ـــار خ ـــابوده ز روزگ  ن
تـانم داد چنـــدان كـــه ز  روزگـــار بســ

 

  :342) صفحة  83
تـة دام دل خــويش  تــا كــي باشــم بسـ
ــاد  يـنم ش ــل بنشـ ــه وص ــد ب ــز باش هرگ

 

ــويش  ــام دل خ ــرده مق ــوا ك ــوي ه  در ك
ــه كــام دل خــويش ــا كــام دل خــويش ب  ب

 

  :342) صفحة  84
ــردم  ــادت ك ــو ع ــدن ت ــه دي ــر روز ب ه
يـچ بـدي اسـت  تا ظن نبري كه در دلـم ه

 

ــردم  ــا خسـتـه دل خــويش جراحــت ك  ت
ــه بوســه ــو ب ــا ت  اي قناعــت كــردممــن ب
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  نتيجه 
تصحيح مجدد ديوان انوري امري ضروري است. در دو تصحيحي كه سـعيد نفيسـي و محمـد تقـي 

- منقح را ايجاب مـي جديد و ياند عيب هايي وجود دارد كه ضرورت تصحيحمدرس رضوي انجام داده

كند. نفيسي با آن كه بسياري از اشعار انوري را گردآوري كرده است، طبع و تصحيحي علمـي، مناسـب و 
ها و عنوان نكردن شناسنامة هر شعر در هر نسخه، راه را براي تحقيق و درخور ندارد و با حذف نسخه بدل

ين نظر مدرس رضوي در نقطة مقابل او قرار بررسي ديگر مخاطبان و مراجعان شعر انوري بسته است. از ا
هـا دارد؛ در تصحيح مدرس رضوي اشعار انوري بسيار پاكيزه و علمي ارايه شده است و با ذكر نسخه بدل

هاي ديگر را به مخاطب شعر انوري داده است؛ امـا تصـحيح و شناسنامة هر شعر، امكان تحقيق و بررسي
ها به انوري شك بسياري از اشعاري كه در صحت انتساب آنمدرس رضوي جامع اشعار انوري نيست و 

  اي وجود ندارد، در تصحيح او وجود ندارد.  و شبهه
تـفاده نشـده اسـت، ياي كهن كه تا به حال در تصـحدر اين مقاله با بررسي نسخه ح ديـوان انـوري اس

د در تصحيح مجـدد ديـوان توانايم كه ميرباعي از انوري معرفي كرده 84قطعه و  5غزل،  2مرجعي براي 
  اين شاعر به كار مصححان بيايد. 

  ادداشتي
اـمل  - 1 اـ ش يـده و  6به گفتة مدرس رضوي اين نسخه كه به زبان روسي تصحيح و نقل شده است ، تنه  4قص

  ) 120: 1376غزل انوري است. ( انوري ، 
حتي با بررسي هاي صورت گرفته بر خلاف گفتة مدرس رضوي مبني بر اين كه اشعاري را كه به نام انوري  - 2

، چندين قطعه و غزل از انوري در تصـحيح )  151: 1376( انوري ، در نسخ متأخر ديده وارد ديوان او نكرده است 
قطعه اي با مطلع به عنوان مثال ده است. مدرس رضوي وجود دارد كه تنها در يك نسخه ، آن هم نسخه اي متأخر آم

  زير از نسخة چاپ تبريز وارد ديوان شده است:
ـــو  اي بزرگـــي كـــه راي روشـــن ت

                       
ـــــد ـــــواب فرماي اـر ص ــــ ـــــه ك  هم

ــــوري،                         )  641: 1376( ان
 ج

  ا سند غزلي با مطلع زير ، نسخة چاپي هند ذكر شده است:ي
اـ بـــه مهـــر تـــو تـــولا كـــرده ام   تــ

                       
اـن تبـــــراّ كـــــرده ام  از همـــــه خوبــــ

اـن:                                     ـــ ) 867(هم
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  آيد: به عنوان مثال و به منظور پرهيز از اطناب مواردي ازآن در پي مي - 3
  تصحيح نفيسي موجود است: 403- 402بيتي آمده كه در صفحات  22اي مجلس قصيده ةنسخ 149- 147) در صفحات  1

ـــت   اـر آن نيس ــ ـــد روزگ اي خداون
 

ـــــد  ـــــديهاش در شـــــمار آي  كـــــه ب
 

  تصحيح نفيسي موجود است: 497بيتي آمده كه در صفحة  4مجلس غزلي  ةنسخ 297) در صفحة  2
اـره چيسـت   خواجه سلام عليك درد مـرا چ

 

اـل از بـت خونخـواره چيسـت   مرهم من در وص
 

  تصحيح نفيسي موجود است: 523بيتي آمده كه در صفحة  6مجلس غزلي  ةنسخ 303) در صفحة  3
مــرا لبـاـن تــو بايــد شــكر چــه ســود كنــد  

 

 بــه جـاـي مهــر تــو مهــري دگــر چــه ســود كنــد 
 

  تصحيح نفيسي موجود است: 501بيتي با مطلع زير آمده كه در صفحة  5مجلس غزلي  ةنسخ 305 ة) در صفح 4
اـد   ــ ـــرم مب ـــو خ ـــي روي ت ـــن ب روز م

 

اـد   در دل مـــن جـــز غــــم تـــو غـــم مبـــ
 

  تصحيح نفيسي موجود است: 559بيتي با مطلع زير آمده كه در صفحة  5مجلس غزلي  ةنسخ 306- 305) در صفحات  5
رـدن   وـ دوسـت ب وـر ت در عشق سخت كار است ج

 

پـردن  ــم سـ ــه غ اـدن دل را ب ــر نهـ ــر خط اـن ب  جـ
 

  تصحيح نفيسي موجود است: 579بيتي آمده كه در صفحة  4مجلس غزلي  ةنسخ 306) در صفحة  6
همــي تـاـ خــم زلــف بــر رخ نشـاـني  

 

اـني   ز عشــقت نمانــدم ز غــم جــز نشـ
 

  تصحيح نفيسي موجود است: 521بيتي آمده كه در صفحة  6مجلس غزلي  ةنسخ 311) در صفحة  7
اـ ندارنـد   اـن وف بردار دل زخوبان خوب

 

اـ هرگـــز روا ندارنــــد  اـيش دل مــ  آســ
 

  تصحيح نفيسي موجود است: 514بيتي آمده كه در صفحة  6مجلس غزلي  ةنسخ 311صفحة ) در  8
ــد   ــرمّ نباش ــو خ ــي روي ت اـن ب جهـ

 

 كـــرا روي تـــو باشـــد غـــم نباشـــد 
 

 بيـترت بـه كـه است كرده نقل 699 سال در مكتوب يخط ةنسخ از را هايرباع اول مصراعفقط  يميرافضل - 4
  :شوديم نقل المجالس نزهت در آن يها شماره

  ياندر تن من هيچ نمانده است رگـ
  آن من بودم ز درد عشقت سرمست
ـم  و مي بينـ   منزلگه خود به كوي تـ

  مضمون مصراع دوم در ديوان انوري سابقه دارد:  - 5
دل در ســخن زرق زر انــدود تــو بسـتـم  

 

اـدم ــده گشـ ــون دل از دي ــو خ ــم ت اـ درغ  تـ
)   872: 1376( انــــــوري،                        
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اـميني اسـت كـه در دوركـه  _و شكستن آن به وسيلة معشوق  "عهد رهي  "از  4در بيت  - 6  ةاز جملـه مض

  سخن گفته كه در ديوان انوري سابقه دارد: _ كلاسيك در شعر شعرا به كار رفته است
تـي     همچون سـر زلـف خـود شكس
 

تـي ــــي ببســـ ــــا ره ــــه ب ــــد ك  آن عه
ــــوري،                         )   568: 1337( ان

 

  ناخواناست و افتادگي دارد؛ موارد افتاده بين دو قلاب آمده و قياسي تصحيح شده است.  - 7
  فاوتي اندك و نقص در مصراع آخر در ديوان سنايي نيز وجود دارد:رباعي مذكور با ت - 8

ــم اـراميديـ ـ تـي بيـ ـم     با هر كه به دوســ ــديـ ــود زود از او ببريـ ـه بـ   چـــون ده دلـ
ــم ــو را بگزينـ تـري تـ ــم ياي مـــعنـ     گفتم كه تو به ـو را هـــم ديديـ   ؟ رو كــه تـ

اـيـ ـ   )1157: 1388،  ي(سنـ
نـة  اين رباعي تنها در يك نسخه از ديوان سنايي موجود است و مربوط به كتابخانة ملك است؛ در ترقيمـة آن س

  اربع و ثمانين و ستمائه مثبوت است. (همان: صد و شصت و سه مقدمه)
  نقطه آمده است.نيز بي "ري"كتابت نشده و  "ز"را بپذيريم،  "زير"اگر ضبط  - 9

  در آن آمده است:  "شخصي دارم  "ارد كه تركيب انوري رباعي ديگري د - 10
شخصــي دارم زنــده بــه جـاـن دگــران

اـن بـر لــب و دل بـر اثـر او نگــران   ج
 

ــذران ــت گ ــزار درد و محن ــه ه ــري ب  عم
ــران ــي خب ــما ب ــدان ش ــب و دن  دور از ل

ــــوري،                        ) 1018: 1376( ان
 

  شبيه به اين رباعي به ابوسعيد ابوالخير نيز منسوب است: - 11
  گفتم كه مــــگر با تو شـــــوم محــــرم راز      در خدمت تو چو صرف شد عمر دراز
ــك و تاز ـم باز        كي دانستم كه بعد چندين تـ ـــو نرســــم وز دو جـــهان مانـ   در تـ

  شبيه به اين رباعي در ديوان بابا افضل و مولانا آمده است:  - 12
بــر صـفـحة دل كـهـ مــن نگهبـاـنم و تــو  
اـنم و تـو   گفتي كه بگويمت چـو مـن م

 

تـهخطــي ــوبنوشـ ــوانم و ت ــن خ ــه م  اي ك
 اين نيـز از آن هاسـت كـه مـن دانـم و تـو

اـ افضـــل،                    ــ  ) 164: 1363(باب
 

  اي ذكر كرده كه در قرن دهم كتابت شده است.مأخذ اين رباعي را سفينه 86در صفحه نفيسي 
ــو   ــن نگهبـاـنم و ت ــر تختـةـ دل كـهـ م ب
اـنم و تـو   گفتي كه بگويمت چـو مـن م

 

تـه ــي بنوشـ ــوخط ــوانم و ت ــن خ ــه م  اي ك
اين نيـز از آن هاسـت كـه مـن دانـم و تـو  

ــــــوي،                    ) 1362: 1383 (مول
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  آمده است:  "آخر"ذيل نزهت المجالس اين رباعي در  - 13 
ــي   ــو من اـني چ ــه جهـ اـبي ب ــدار نيـ دل

داري  اي جان و جهان ز خـود روا مـي
 

 و انــدر پــي تــو بــه ســر دوانــي چــو منــي
ــي ــو من ــواني چ ــون ج ــو خ ــردن ت  در گ

ـــــــرواني،                     )591: 1375(ش
 

  ) 17: 1368سمعاني آمده است. ( سمعاني ، روح الارواح عيناً در - 14
  آمده است: "لغيره"ذيل  نزهت المجالس اين رباعي در - 15

كــس را نبــود دو چشــم بـاـدام چنـاـن  
ــه پـيـش رهــي گـاـم چنـاـن   زنهـاـر من

 

اـن ــ ـــدام چن ـــف وز گـــل ان ـــه زل  از غالي
اـن ــرام چنـ ــرس و مخ ــدان بت ــم ب  از چش

ـــــرواني،                        )429: 1375(ش
 

  با رباعي عطار شباهت دارد:  - 16
اي آمده از شوق تو جان بـر لـب مـن  
نـو   ــي دل بشـ ــن ب ــخني از م ــر س آخ

 

 چون روز قيامت اسـت بـي تـو شـب مـن
ــن اـرب م ــن و يـ ــي م ــي ز خموش اـ ك  تـ

اـر                         ــــ  )228: 1386، (عط
 

  با اختلافي اندك به نام شرف اعرج آمده است:  نزهت المجالس اين رباعي كه در متن اشكال قافيه دارد، در - 17
نـم نمـي دارد سـود   اـ ك اـ تـو وف گـر ب
ــود   ــد ب ــي باي ــوام هم ــب ت ــد ل مانن

 

اـزاري زود ـــ نـم بي ـــ اـ ك ـــ ــــز جف  ور ني
ــود ــون آل اـمش و خ ــزار و خـ ــك و ن  باري

 )424: 1375(شــــرواني،                       
 

اـ مراجعـه بـه آن  137صفحه  عبهرالعاشقينامين رياحي در حاشيه متذكر شده است كه در  نيز آمده است كـه ب
  ) 137: 1337معلوم شد تنها نقل رباعي است و نام شاعر ذكر نشده است. ( بقلي ، 
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